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زدایی« شور عشق، زیر سقف »تقریب« و »محرومیت‌
زنده‌یاد پروین خلیلی چگونه در همراهی با همسرش، امام موسی صدر به بانوی جنبش محرومیت‌زدایی در لبنان بدل شد؟

جواد نوائیان رودســری – این اصــاً ادعای 
گزافی نیست؛ این‌که پشت سر هر مرد موفقی، 
یک زن موفق قرار دارد. اصلا غیرممکن است 
مردی در مسیر ترقی و تعالی گام برداشته‌باشد، 
اما همه عمر مدیون بانویی نباشد که در همراهی 
و همگامی با او، هیچ چیز کم نگذاشته‌است. 
زندگی بزرگان را که مرور می‌کنیم، آن‌هایی که 
دنیا را تغییر داده‌ و مبدل به شخصیت‌های مانای 
ذهن ما شده‌اند، می‌بینیم که هیچ‌کدامشان 
در تکریم بانوی خانه کوتاهی نکرده‌اند؛ انگار 
ایــن تکریم، بخشی از مختصات بــزرگ بودن 
آن‌هــاســت؛ قسمتی از قدرشناسی از کسی 
است که عمر و جوانی خود را به پای آرمان‌ها و 
مسیر سخت آن‌ها گذاشته. پنج‎شنبه گذشته 
بود که خبر درگذشت یکی از آن بانوان بزرگ 
منتشر شد؛ خانم پروین خلیلی، همسر امام 
موسی صدر، دارفانی را وداع گفت. شخصیت 
خانم خلیلی، حتی بــرای بسیاری از کسانی 
که با زندگی پرفراز و نشیب امام موسی صدر 
آشنا هستند، چندان واضح نیست. او را حتی 
به اندازه خواهرشوهرش، سیده رباب صدر هم 
نمی‌شناسند؛ اما وقتی در جزئیات زندگی خانم 
خلیلی وارد می‌شویم، او را یک بانوی بزرگ 
می‌یابیم که امام صدر، بدون او، قادر نبود قدم 
از قدم بردارد و بی‌مهر او، نمی‌توانست زندگی 
را بگذراند. خانم پروین خلیلی یا همان »پری« 
خیال امام صدر، به معنای کامل کلمه، یک یاور 

به تمام معنا بود.

▪ آقا موسی با همه فرق می‌کرد	
پروین خانم، در قم به دنیا آمد؛ در یک خانواده 
ــل علم. پــدرش شیخ عــزیــزا...  روحــانــی و اه
خلیلی، فرزند میرزا حسین خلیلی تهرانی از 
علمای بزرگ صدر مشروطه و از مراجع ثلاث 
نجف بود که به همراه آخوند خراسانی و شیخ 
عبدا... مازندرانی، از مشروطیت حمایت کرد. 
پروین‎‎خانم در خانه‌ای بزرگ شد که در آن، با 
وجود رعایت همه مسائل شرعی و اهتمام به 
موارد حلال و حرام، آزادی فکر وجود داشت. او 
به جای مکتبخانه، به مدرسه‌ای فرستاده شد که 
در آن علوم جدید را آموزش می‌دادند؛ عزیز دل 
پدرش بود و با نوازش‌ها و سخن‌های پرمحبت 
او، پا به دوران بلوغ گذاشت. خیلی جوان بود 
که خــانــواده صــدر به خواستگاری او آمدند و 
ازدواجش با سیدموسی جوان، بدون آن‌که او 
را ببیند شکل گرفت؛ اما پروین خانم همیشه 
می‌گفت که نام خانواده صدر برایش خوشایند 
بوده‌است و هیچ‎کس او را مجبور نکرده‌بود پای 
سفره عقد بنشیند. همان‌جا بود که برای بار اول 
سیدموسی را دید و فهمید قدم در راهی طولانی 

و سخت گذاشته‌است؛ راهی که طی‎کردن آن با 
وجود چنین همسری، دلپذیر و شیرین به نظر 
می‌رسید. سیدموسی صدر، یا همان »آقا موسی« 
پروین خانم، با همه فرق داشت؛ آن زمان خیلی 
رسم نبود که داماد، هنگام عقد نزد عروس بیاید 
و کنار او بنشیند، اما سیدموسی، طلبه خوشفکر 
و جوان، به رسومات اهمیتی نمی‌داد و آمد و کنار 

پروین‌‎خانم نشست تا او »بله« را بگوید!

▪ نامه‌های ساده و شعرهای عاشقانه	
اوایــل دهه 1330 بود که پس از ازدواج، امام 
موسی صدر برای تکمیل درس راهی نجف شد؛ 
اما دلش را در قم جا گذاشت؛ هر دو روز یک‌بار 
برای »پری خانم« خودش نامه می‌نوشت و متقابلًا، 
ــواب دریافت می‌کرد؛ اگــر نامه کمی دیرتر  ج
می‌رسید، نگران می‌شد، پرس‎وجو می‌کرد. در 
آن نامه‌ها، حرفی از مسیر مبارزه و مسئولیت‌های 
سنگینی که باید سیدموسی به دوش بکشد، 
نبود؛ همه حرف‌های پرمحبت و عاشقانه و البته 
گاهی، با چاشنی مواد غذایی؛ سیدموسی عاشق 
فرنی بود و پروین‌خانم این را می‌دانست. خودش 
یک‎بار در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرد: 
»اگر همه سال را به آقا موسی فرنی می‌دادم، هیچ 
اعتراضی نداشت!« عجیب است که ما عادت 
کرده‌ایم مراودات خانوادگی آدم‌های بزرگ را از 
جنسی دیگر ببینیم؛ مگر آن‌ها دل ندارند؟! وقتی 

قرار شد همراه با امام صدر به لبنان برود، خم به ابرو 
نیاورد؛ هرجا که همسرش بود، بهترین جای دنیا 
محسوب می‌شد. با این حال، دوری از خانواده و 
شهر و دیار ساده نبود و امام صدر این را می‌دانست. 
شاید آن غزلی که در ســال 1344 ســرود و به 
پروین‌خانم تقدیم کرد، بابت همین محبت‌ها و 
ازخودگذشتگی‌ها بوده‌است: »پــرده‌ای از پرند 
س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍یم اندود / ماه بر دوش شام گسترده / روشن و 
دلکش و خیال‌انگیز / وز نسیم شبانه افسرده / و 
اندر اعماق آشیانه خویش / سر خود مرغ حق فرو 
برده / یاد بیداری و تلاش و سخن / از خیال زمانه 
بسپرده / نیمی از شام هجر بگذشته / صحبت غم 
به جانم آورده / خواب بگریخته زدیده من / دامن 
از اشک چشم پر کرده / لیک با رنج جانگداز فراق/ 

روح باز از غمش نیازرده«.

▪ بانوی جنبش محرومیت‌زدایی	
در لبنان، مسئولیت نگهداری از فرزندان با 
مسئولیت‌های اجتماعی همراه شد؛ پروین‌خانم 
همه بار مسئولیت تربیت فرزندان را به دوش 
می‌کشید و امام صدر که به ندرت می‌شد او را 
در خانه پیدا کرد، قــدردان این فداکاری بود. 
پروین‌خانم به یاد مــی‌آورد که چه شب‌هایی تا 
ــوان خانه‌شان در »حازمیه«  دیــروقــت، روی ای
می‌نشست و چشم‌ انتظار همسرش می‌ماند؛ 
همیشه نگران بود که وقتی امام موسی صدر 

از خانه خارج می‌شود، آخرین دیدارشان رقم 
بخورد؛ همان‌طور که در شهریور 1357 رقم 
ــام صــدر به سفر بی‌بازگشت لیبی  ــورد و ام خ
رفت. اما اگر فکر می‌کنید پروین‌خانم فقط در 
این عرصه یار و مددکار امام موسی صدر بود، 
سخت در اشتباه ایــد؛ از همان روزی که پا به 
لبنان گذاشت، پروین‌خانم هم بخشی از برنامه‌ 
امام موسی صدر برای رسیدگی به محرومان 
شد؛  بانوی جنبش محرومیت‌زدایی. همسرش 
از او خواسته بود در خانه ننشیند و برود سراغ 
خــانــواده‌هــای محروم شیعه‌ای که در جنوب 
بیروت یا نواحی دیگر لبنان، با فقر سخت و 
سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند. بعد از مدتی، 
پروین‌خانم هم مانند امام موسی صدر، هر روز از 
این سو تا آن سوی لبنان را طی می‌کرد، به خانه 
محرومان می‌رفت، پای درد دل آن‌ها می‌نشست 
و پیامشان را به گوش رهبر شیعیان می‌رساند. 
در این رفت و آمدها، گاهی گرفتار رسم و رسوم 
لبنانی هم می‌شد؛ پروین‌خانم که اصولًا حتی 
چای هم نمی‌نوشید، مجبور بود هرجا می‌رود، 
قهوه غلیظ و تلخ عربی را هم مزمزه کند؛ گاهی در 
روز 10، 12 فنجان قهوه مصرف می‌کرد. یک‎بار 
به همین دلیل فشارش پایین افتاد و از حال رفت! 
امــام صدر به او گفته‌بود:»مجبور که نبودی، 
چرا همه جا هی قهوه خــوردی؟« و پروین‌خانم 
پاسخ داده‌بود که نمی‌خواهد مردم را ناراحت 
کند، شاید آن‌ها همین یک قلم وسیله پذیرایی 
را در خانه داشتند و اگر او نمی‌خورد، ناراحت 
می‌شدند. امام صدر هم با شوخی به او گفته‌بود: 
»نه! روغن زیتون هم توی خانه همه لبنانی‌ها 
پیدا می‌شود. برایت آن را می‌آوردند!« بعد برای 
آن‌که حال پروین‌خانم بهتر شود، برایش تعریف 
کرده‌بود که یک‎بار در روستایی، برایش ماستی 

آورده‌بودند که رویش پُر از روغن زیتون بوده!
از آن روزی که امام موسی صدر ربوده شد، جایی 
در لیبی و با دستور رئیس‌جمهور معدوم این 
کشور، معمر قذافی، 43 سال گذشت. در تمام 
این‌سال‌ها، پروین‌خانم منتظر همسرش بود، 
اما از وظایفش هم غافل نمی‌شد. بازهم به دیدار 
نیازمندان لبنانی می‌رفت، باز هم پای درد دل 
محرومان می‌نشست، باز هم می‌کوشید زندگی 
آن‎ها را بهتر کند. 43 سال، زمان زیادی است 
برای این‌که روی ایوان منتظر بمانی تا کسی که 
دوستش داری از راه برسد. این انتظار، پنج‌شنبه 

گذشته بالاخره به پایان رسید.
منابع:

7 روایــت خصوصی از زندگی امام موسی صدر؛ 

حبیبه جعفریان

امــام موسی صــدر، امید محرومان؛ عبدالرحیم 

اباذری

مناسبت

 نقطه‌ای کور در پرونده 
شهادت کلنل پسیان

ــن  ــی ــدم دیــــــــــروز، ص
ــرد شـــهـــادت  ــگـ ــالـ سـ
محمدتقی‌خان  کلنل 
سربازی  بــود؛  پسیان 
وطن‌دوست که نامش 
در خاطر ایرانیان به‎ویژه 
مــردم مشهد به یادگار 
مانده‌است. با این حال، 
اطلاعات ما درباره قیام وی و نفوذ افراد مشکوک 
در آن که درنهایت به کشته‎شدن غم‌انگیز کلنل 
منجر شد، چندان زیاد نیست. در میان همه افرادی 
که در قیام و مبارزه کلنل پسیان نقش داشته‌اند، 
سیدمهدی فرخ، مشهور به معتصم‌السلطنه، از همه 
مشکوک‌تر است. چنین به نظر می‌رسد که فرخ از 
دوستان مرحوم پسیان بود و او را در فعالیت‌هایش 
همراهی می‌کرد. بخشی از مهم‌ترین اطلاعات 
ما درباره قیام کلنل مربوط به کتاب خاطرات فرخ 
است. با این حال، آن‌چه فرخ روایت می‌کند، مانند 
بیشتر کتاب‌های خاطرات، آکنده از دیدگاه‌ها و 
قضاوت‌های شخصی است. فرخ پیش از آن‎که به 
مشهد بیاید، با کمک شوکت‌الملک، امیر قائنات، 
توانست از سیستان نماینده مجلس شود. اما در 
پی وقوع کودتای سوم اسفند، معروف به »کودتای 
سیاه«، از سوی سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی، 
به عنوان کارگزار وزارت خارجه در مشهد منصوب 
و راهی این شهر شد.  نباید از یاد ببریم که فرخ در 
این زمان، 45 ساله و فرد باتجربه‌ای در فعالیت‌های 
سیاسی بــود. همکاری وی با کودتاچیان، باعث 
شد که قوام‌السلطنه نسبت به او هم کینه بگیرد و به 
همین دلیل، بعد از کشته شدن کلنل تا سقوط دولت 
قوام‌السلطنه، فرخ به بیرجند و نزد شوکت‌الملک 
گریخت. از این زمان تا دو سال بعد، خبری از او نداریم 
تا این‎که در سال 1302 به عنوان معاون وزارت 
خارجه در دولت مشیرالدوله منصوب شد و در تمام 
دوران باقی‌مانده تا آغاز سلطنت رضاشاه در این 
مسئولیت باقی ماند. فرخ در سال 1305 با حمایت 
ــران در افغانستان  ــار، به عنوان وزیــر مختار ای درب
منصوب و در سال 1308 با اوج‌گیری استبداد 
رضاشاهی، به عنوان وزیر معارف انتخاب شد. فرخ با 
وجود شک و تردیدهای رضاشاه به اطرافیانش، مقام 
و موقعیت خود را حفظ کرد و از سال 1311 به بعد، 
وزیر اقتصاد شد و تا سال 1320 در سمت‌های وزیر، 
استاندار و مانند آن مشغول به کار بود. فرخ در دوران 
محمدرضا پهلوی هم مدتی استاندار خراسان شد 
و پس از آن نیز به مجلس سنا راه یافت و تا دوسال 
پیش از مرگش در سال 1352، در این سمت ماند. 
برخی از مورخان از جمله زنده‌یاد مهرداد بهار، بر این 
باورند که سیدمهدی فرخ، نقش مهمی در فرستادن 
کلنل به سوی پایان کار ایفا کرد؛ اصولا بخشی از 
اقدامات عجولانه فرمانده جوان را که باعث بحرانی‌تر 
شدن اوضاع می‌شد، فرخ مهندسی و اجرا می‌کرد؛ 
موضوعی که اجزای آن هنوز به درستی مورد مطالعه 

قرار نگرفته است.

 سرتیپ خلبان منوچهر محققی
  رکورددار نبرد فانتوم‌ها  و از قهرمانان 

دفاع مقدس درگذشت

 عروج عقاب افسانه‌ای ایران
 به جایگاه آسمانی‌اش

دیـــروز خبر رسید کــه یکی از عقابان تیزپرواز 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از 
افتخارآفرینان بزرگ سال‌های دفاع مقدس، به 
»بلند آسمان«، جایگاه ابــدی‌اش، پرکشید. امیر 
سرتیپ خلبان منوچهر محققی، از خلبانان زبده 
فانتوم، در سال 1322 در شهر قهرمان‌پرور تبریز 
به دنیا آمد. او یکی از پرافتخارترین خلبانان تاریخ 
ــت؛ 182  هــوانــوردی نظامی در خاورمیانه‌ اس
سورت پرواز برون‌مرزی، سه هزار ساعت پرواز با 
فانتوم و شرکت در 200 مأموریت بسیار خطرناک 
و حضور در عملیات‌های سرنوشت‌سازی مانند 
»کمان 99« و »مــرواریــد«، جای هیچ اما و اگری 
را برای بیان عنوان »قهرمان« در وصف زنده‌یاد 
محققی باقی نمی‌گذارد. او به‎واقع مردی بود که 
روی زمین آرام و قرار نداشت. شجاعت بی‌مثال و 
هوش بالای عقاب افسانه‌ای ایران، از او خلبانی 
جسور و فرماندهی توانمند ساخته بود. سرتیپ 
خلبان منوچهر محققی، فرماندهی اسکادران 
اصلی حمله به مواضع عراق، در عملیات »کمان 
99« را برعهده داشت؛ عملیاتی که در دومین روز 
جنگ تحمیلی، با شرکت 140 فروند هواپیمای 
جنگنده و بمب‌افکن انجام گرفت و ضربات مهلکی 
بر پیکر دشمن بعثی وارد آورد. سرتیپ محققی، در 
آن عملیات غرورآفرین، فرماندهی عقابان تیزپرواز 
ایران را برعهده داشت و یک اسکادران، شامل 40 
هواپیما را برای درهم کوبیدن تأسیسات نظامی 
اطــراف بغداد رهبری کرد. او یکی از افتخارات 
مانای سرزمین ماست و الگویی برای نسل‌های 

آینده. یادش گرامی و جاودان باد. 

رویداد

گزارش تاریخی 

 به مناسبت سالروز آزادی قدس 
به دست صلاح‌الدین ایوبی

 آزادسازی بیت‌المقدس
 با سلاح وحدت

حلاجیان - در دورانی 
کــه مــغــول‌هــا از شــرق، 
سرزمین‌های اسلامی 
را بــه اشــغــال درآورده 
گسترش  ــال  ــ ح در  و 
ــود بــودنــد،  ــ ــرو خ ــم ــل ق
در  صلیبی  جنگ‌های 

غرب سرزمین‌های اسلامی آغاز شد. به این ترتیب، 
ممالک اسلامی از هرسو آمــاج حملات گسترده 
قرار گرفت. صلیبیون توانستند اراضی و شهرهای 
زیــادی را، از جمله بیت‎المقدس، به تصرف خود 
ــد. بیت‌المقدس به عنوان قبله اول برای  درآورنـ
مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و اشغال 
قدس توسط صلیبیون، غرور مسلمانان را جریحه‌دار 
کرد. در این شرایط سخت تاریخی و در زمانی که 
قدرت‌های شرق و غرب، به نابودی اسلام کمر بسته 
بودند، »صلاح‎الدین ایوبی« به دفاع از سرزمین‌های 
اسلامی برخاست و مسلمانان برای دفاع از کیان 
اسلام، زیرپرچم او گرد آمدند. صلاح‎الدین، در سال 
1137 میلادی در عراق امروزی به دنیا آمد. پدرش 
نجم‎الدین ایوبی، حاکم بعلبک در لبنان، اصالتی 
کُرد داشت. صلاح‌الدین توانست با ایجاد وحدت 
میان مسلمانان، سپاهی عظیم را گــردآوری کند. 
مسلمانان، از مذاهب و نژادهای مختلف، خود را به 
سپاه صلاح‎الدین رسانده بودند تا اراضی مقدس 
فلسطین را از چنگ صلیبیون بازپس  گیرند. سپاه 
مسلمانان، پس از موفقیت‌های پیاپی در شام، به 
دروازه‌هــای بیت‌المقدس رسید. این شهر از برج و 
باروهای بسیار محکمی برخوردار بود؛ به طوری 
که بعضی از منابع، از وجود هفت لایه استحکامات 
گفته‌اند.  سخن  بیت‌المقدس  دیـــوارهـــای  در 
مسلمانان پس از پیروزی در نبرد »حطین«، توانستند 
بیت‌المقدس را محاصره کنند. آن‌ها از صلیبیون 
خواستند که تسلیم شوند، اما این درخواست از جانب 
آن‌ها رد شد. سرانجام صلاح‎الدین ایوبی دستور 
داد  با منجنیق‌های بزرگ دیوارها و برج و باروی 
شهر را بکوبند. پس از ویــران شدن دیوارها، سپاه 
مسلمانان توانست به داخل شهر راه یابد و این‌چنین، 
بيت‏المقدس، در صبح جمعه 2 اكتبر 1187م، 
به آغوش اسلام بازگشت. فتح بیت‎المقدس نقطه 
عطفی در جنگ‎های صلیبی است و می‎توان آن را 
سرآغاز پیروزی‌های بعدی سپاه مسلمانان و اخراج 

کامل صلیبیون از این منطقه دانست. 
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